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  و شهروندی جهانی ،هویّتگفتمان، 
  مایکل کارلبرگ

  برگردان: عرفان ثابتی

  
خواه وارد شده طلب و عدالتهای صلحگذشته، مفهوم شهروندی جهانی به قاموس بسیاری از جنبش یهدر ده
یی  یاری هااهداف چنین جنبش چگونه به این مفهوم اما "شهروند جهان" بودن چه معنایی دارد؟ ۱است.
یعنی کسی که از ؛ کنددلالت می شهر یا جامعه یلاهروند بر اهش یههای یونانی و لاتین واژ؟ ریشهرساندمی

های بسیاری گروه ،برخوردار است. البته در یونان و روم باستان عضویت در آن جامعه و مزایای مشخصِحقوق 
آرمانی دموکراتیک بود که حق تعیین  ،شهروندیاز مردم حقوق و مزایای شهروندی نداشتند. با این همه، مفهوم 

: برخلاف . تفاوت شهروند و رعیت همین استکردام خودکامه خارج میحکّ یهیطرسرنوشت فردی را از س
  رعیت، شهروند در خودگردانی مشارکت دارد.

  

گسترش یافته است. از نظر  جامعه-به مثابه-ملی به دولت ،جامعه- به مثابه-از شهر ،شهروندیامروز مرزهای 
کنون واژ کند که بر فرد و دولت ملی در چارچوب قانون اساسی دلالت می یهشهروندی بر رابط یهحقوقی، ا
  شود. می تضمین ، حقوق مدنی هر شهروندهای مدنیوظایف و مسئولیتبرخی اساس آن در ازای 

حقوقی  یبرساخته هنوز شهروندی جهانیدر این صورت، "شهروندی جهانی" چه معنایی دارد؟ هرچند 
م جهانی تواند در ایجاد نظمهمی بدل شده که می گفتمانیِی برساختهبه  این اصطلاح ،ای نیستشدهپذیرفته
  نقش مهمی بازی کند. تر آمیزتر و عادلانهصلح

گوییم، از جمله عواملی کنیم و با یکدیگر سخن میفکر می آنها گوید الگوهایی که بر اساسگفتمان می یهنظری
ر این فرض ساده است: الگوهای جمعی فکدهند. اهی انسانی شکل میآگهای بشری و هستند که به فرهنگ
نهادهای اجتماعی ما تأثیر  ایجادو حتی  ،بر دریافت، انگیزه، کنش —هاگفتمان— کردن و سخن گفتن

ها به گفتمانها همچون داربست یا ماتریسِ فرهنگ و آگاهی انسانی هستند. به این معنا، گفتماند. نگذارمی
کمک میواقعیتساختاربندی    کنند.های ذهنی و اجتماعی ما 
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گر در گفتمان جهان را از همان دریچه  فراوان احتمالبهتربیت شویم،  ستیززنت یا های نژادپرسبرای مثال، ا
مشارکت خواهیم  آنها ای حمایت و درخواهیم دید، بر همان اساس عمل خواهیم کرد، و از نهادهای اجتماعی

شدت بههای یافتن در گفتمانپرورش یههمین امر درباربخشند. ها را تجسم میها و کنشکرد که این دریافت
گر در گفتمان صادق است. ازنیز هراس گرا یا بیگانهملی عدالت اجتماعی و برابری، مراقبت و  هایِسوی دیگر، ا

جهان را از همان دریچه خواهیم دید، بر  ،فراوان احتمالبهوطنی پرورش یابیم، جهانشفقت، انسان دوستی و 
  مشارکت خواهیم کرد. آنها حمایت و در آنها ای متناظر باهمان اساس عمل خواهیم کرد، و از نهادهای اجتماعی

های گفتمان یهتوانیم تفکر انتقادی دربارگریخت. می آنها های آهنینی نیستند که نتوان ازها قفسالبته گفتمان
با تعهد و تلاش پنداریم. هایی برآییم که نادرست میپی اصلاح گفتمان توانیم درپیرامون خود را بیاموزیم و می

گاهانه می های تبعیض جنسی و نژادی گفتمانمرور زمان تغییر دهیم. های پیرامون خود را بهتوانیم گفتمانآ
اند. به چالش کشیده شده و حداقل تا حدی دیگرگون شده ،آشکار که همین پنجاه سال قبل در آمریکا رایج بودند

جنسیت و نژاد در حال تثبیت  یهدربار فتنگو سخن اندیشیدن ی برایهای جدیدتوان دید که شیوهخوبی میبه
  گرچه هنوز کار به پایان نرسیده است. —هستند 

جهانی ما  یهرابط یهدربارگفتن اندیشیدن و سخنجدیدی از  یهاصطلاح "شهروندی جهانی" شیودر این بافتار، 
 یبه عنوان یک برساختهکند. مان را فراهم میهویتّتر و از همه مهم ،مانمان در جهان، منافعبا دیگران، جایگاه

هایی که از نظر تاریخی توسط گفتمان— های رایج گر مداخله در گفتمانگفتمانی، این اصطلاح نشان
این مداخله . این موضوعات است یهدربار —اندگرا شکل گرفتهگرا، و فرقهگرا، ملیی قبیلههویّتهای برساخته

در جهانی با روند. و کنش انسان به شمار می ،درک، انگیزه یهی شالودهویّتهای برساختهمهم است زیرا 
گرایی دینی، ی موروثی مبتنی بر نژاد، ملیت، ایدئولوژی، فرقههویتّ هایبرساختههای متقابل روزافزون، وابستگی

  آمیز، عادلانه و پایدار جلوگیری کنند. ای صلحتوانند از آیندهانگیز میهای تفرقهو دیگر مقوله

ساده این امر دلیل گرای شهروندی جهانی است. از ابعاد راهبرد غلبه بر چنین موانعی پرورش حس شمولیکی 
به ما امکان داده جمعیت خود  و فناوریتولیدمثل در موفقیت ایم. ق بودهموفّبسیار  ما به عنوان نوع انساناست. 

 هرچه ما را قادر ساخته در جوامعییت این موفقزمین سکونت کنیم.  یهرا افزایش دهیم و در سراسر کر
اما اکنون همین موفقیت ما را که این امر از بسیاری جهات بر غنای وجودمان افزوده است.  تر زندگی کنیمپیچیده

ی فعلی جهان در سراسر شناختبوموابستگی متقابل اجتماعی و از تاریخ بشر قرار داده است. بحرانی در مقطعی 
  ایم در این شرایط جدید کنار یکدیگر زندگی کنیم. هنوز یاد نگرفته ولیسابقه است تاریخ بی

از میان این الگوهای مشکل این است که اسیر الگوهای فرهنگی کهنی هستیم که با این شرایط جدید ناسازگارند. 
سازگاری با شرایط نام بردیم.  آنها ازانگیزی اشاره کرد که پیشتر ی تفرقههویتّهای برساختهتوان به فرهنگی می

ی موروثی است، ضرورتی که هر لحظه بیش از پیش احساس هویّتهای جدید مستلزم ارزیابی مجدد سازه
با ظهور تروریسم گیر جهانی روبرو هستیم؛ های همهشناختی جهانی و بیماریهای بومشود. ما با بحرانمی
با درد و رنج، ای مواجهیم؛ های هستهتکثیر سلاحالمللی در حال گسترش تسلیحات، و المللی، بازار بینبین

مواد مخدر و  روزافزونِ المللیِبا تجارت بینای روبروییم؛ سابقهبیبشری های ها و مهاجرتجاییبهجااستثمار، 
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کمیتی دموکراتیک ندارد و شکافی جهانی مواجهیم؛  یتبهکار تشکیلاتظهور  و با نظام بازاری روبروییم که حا
  ثباتی بدل شده است. که به منبع مهم بیعمیق بین ثروتمندترین و فقیرترین مردم دنیا پدید آورده 

، گراشمولی جهانی و هویتّپرورش  تواندمی چگونه در سطح جهانی با این شرایط جدید سازگار شویم؟ قدم اول
گاهانه برای یراهبرد[اتخاذِ] از طریق  اساس  بر عمدتاً. مادامی که فهم مردم از جهان ، باشدگفتمانی یهمداخل آ

 —دینییا  ،ی، ایدئولوژیکملّچه  ،باشند ها نژادیاین مقولهچه —باشد "ما" و "آنها" استوار  [تمایز میان]
منافع  تنگاتنگ ناتوان خواهد بود. علت این امر پیوند آنها بشریت از درک منافع مشترک خود و حرکت به سوی

  هاست. هویتّو 

 ی که در غربلیبرال اجتماعیِ یهنظریفرضِ پیشبنا به ندیشید. ها بیهویّتمیان منافع و  یهای به رابطبرای لحظه
. این دهندهای مشترکی را شکل هویتّآیند تا گرد هم می مشترکی دارند افرادی که منافع شخصیِ مرسوم است

هایی با منافع به ضرر گروه غالباًو -برای پیشبرد منافع خود تا بتوانند  دهدآنها اجازه می های مشترک بههویّت
های ما هویتّبر اساس این دیدگاه، منافع ما .  کنند همکاریکدیگر با ی -هایی متفاوتهویّتمتباین و در نتیجه 

تواند صادق باشد: می دقیق بررسی کنیم، عکس این امر همبه طور دهند. اما اگر این رابطه را را شکل می
  دهند.های ما منافع ما را شکل میهویّت

گ بدانیم که هدفش جذب دیگران به نظام اعتقادی یا  ایاول عضو جامعه یهر خود را در درجبرای مثال، ا
از رفاه مادی و هایی جنبهممکن است حاضر باشیم اش باشد، در این صورت ها و رسوم سیاسی و اقتصادیارزش

کنیمشاید حتی زندگی خود را در راه پیشبرد این آرمان با این همه، بر . استدادهرخ به کرّات  ی کهامر— ها فدا 
شخصی به شمار منافع معیارهای ترین بنیادی یکی اززندگی و رفاه مادی، لیبرالی غربی رایج،  یهاساس نظری

زندگی و رفاه  اندهدانستخاصی می ی از مردم که خود را عضو جوامعشماردر طول تاریخ، تعداد بی روند.می
کرده مادی خود را   تواند دریافت ما از منافع خود را شکل دهد. ما می هویتّاند. پس معلوم است که فدا 

کاری را نمونهالبته می و  هویّتهای سیاسی دانست که بین مذهبی و ایدئولوگرفتار متعصّهایی از توان ایثار و فدا
اما پیش از هرگونه  .شان چنان کورشان کرده که دیگر قادر به ارزیابی عقلانی منافع خود نیستندباورهای
دهد. به منافع شکل می هویّتدهد زیر توجه کنید که نشان می یهکنندگیری شتاب زده، به مثال قانعنتیجه

اقدامات اینکه با توجه به  دوستی علاقه داشت.نوع یهسیاسی به نام کریستن مونرو به پدید یروانشناس
 طبیعت بشر و نفع شخصی یهاجتماعی لیبرالی غربی دربار یهای از نظریانه با مفروضات بخش عمدهدوستنوع

بطن خود،  یهمونرو در مطالع را توضیح داد. دوستینوعتوان خواست ببیند چگونه میمغایرت دارد، او می
: "رفتاری به قصد سود رساندن به دیگری، حتی به قیمت فدا کندمیدوستی را چنین تعریف ، نوعدوستینوع

  گر."کنش خودِ  کردن رفاهِ

ای از ثروت خود را که بخش عمده گرفته دوستانیاز انسان :دوست را بررسی کردنوع ۲۵ یهاو پروند
بودند، و ها به خطر انداختهقهرمانانی که در شرایط اضطراری جان خود را برای نجات غریبهتا بودند،  بخشیده
مونرو با این  بودند.انداخته هطراخمخود را به  یهخانواد ن به یهودیانهایی که در دوران نازی با پناه دادآلمانی
ها دریافت که توضیحات رایج در از تحلیل دادهشفاهی و کتبی مصاحبه کرد. او پس به صورت نفر  ۲۵
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برای توضیح شناسی تکاملی، که در پارادایمِ نفع شخصی ریشه داشتند، های روانشناسی، اقتصاد، و زیستحوزه
که  ،نفر ۲۵این  یهوجه مشترک هم تنها فهمید کهاو ، مقابلدر کلی نابسنده است. نفر به ۲۵دوستی این نوع
  :او یبه گفتهیک چیز است. ، را توضیح دهدشان دوستانهت نوعاقداماتوانست می

 دوستی دارند، و عامل حیاتی عبارت است از درکِتأثیر بسیار شدیدی بر نوع… ها بینیجهان
مبتنی بر پیوندهای گروهی  ،اما...این درکدوست از خود در نسبت با دیگران. فرد نوع

به نظر هاست...دیگر انسان یهدوست و هممیان فرد نوع یهنیست...بلکه بازتاب درک رابط
دوستانه را رفتار نوع وپیوندد ای عاطفی به کل بشریت میرا به گونه آنها رسد این دیدگاهمی

انسانها را  یههم ،دوستان دیدگاه خاصی دارند که در آن انسانیتی مشترک...نوعکندتشویق می
در دیگر آدمیان پیوند دارد... یهدیدگاهی که در آن هر فردی با هم، سازدبه یکدیگر مرتبط می

  مردم یکی هستند.  یههم ،دوستانبینی نوعجهان

که بر درک ما از  ،یگانگی نوعی حسّاز  —شمولجهان انسانیِ هویتّ—گوید سخن می هویتّاینجا مونرو از در 
است که  افعو من هاهویّتمیان  یهبه دلیل همین رابطگذارد. نفع شخصی و ایثار در رابطه با دیگران تأثیر می

جهانی نیاز داریم.  هویتّبه  ،فراوانی که به عنوان نوع انسان با آن روبروییم های جهانیِاختن به چالشدبرای پر
فرقی ندارد این تمایز بر اساس کدام مقوله - "ما" و "آنها"[تمایز میان] مادامی که درک ما از جهان مبتنی بر 

، آمیزای صلحخود فراتر رویم و برای ایجاد آینده یهنظرانتوانیم از منافع شخصی تنگنمیاست،  - باشد
  گوید:چنین می شهروند جهانویلیام هیت در کتاب و پایدار با یکدیگر همکاری کنیم.  ،عادلانه

کلّ کثر مشکلات حیاتی بشریت ... داندحد میبشری متّ یهخانواد شهروند جهان خود را با   ا
ایی قادر به حل این مشکلات نخواهد بود. تنها راه بقای جهانی است و هیچ دولتی به تنه

  است.  هویّت یهمسئل ما یهمسئل ... ای جهانی استایجاد جامعه ... بشریت

یا شهروندی — بسیاری از مردم این حس یگانگی بشری یه. به عقیدهای این بینش را مد نظر قرار دهیددلالت
، ی اجتماعیهاعدالتیکه تنها پس از حل انبوهی از بیآرمانی انتزاعی و دور از دسترس است  —جهانی

تحقق خواهد یافت. اما اگر حق با مونرو و هیت باشد، عکس این قضیه و دیگر مشکلات مادی  ،هاانصافیبی
تنها زمانی رفع و دیگر مشکلات مادی  در مقیاسی جهانی  ،هاانصافیاجتماعی، بی هایعدالتیبیاست: صادق 

های تا زمانی که سازه .باشد ریشه دوانده هابشری در آگاهی انسان یهاحساس یگانگی با خانوادشود که می
توان حل جهانی را نمید، مشکلات نسازکنش و هماهنگی جهانی را ناممکن می طلبْآمیز و رقابتتفرقه یِهویتّ
  کرد.

گیرند، و بنابراین ایجاد یک های انسانی در تقابل با یکدیگر شکل میهویتّ یهاکان خواهند گفت که همشکّ
بتواند خود را در  شمولجهان یهویّتای وجود ندارد که انسانی جهانی ناممکن است زیرا هیچ "دیگری" هویّت

گر "آنها"یی وجود نداشته باشد، "ما"یی هم وجود نخواهد  دیدگاهِ  بر اساس اینتقابل با آن تعریف کند.  رایج، ا
کی به شواهد تجربی نیست، و در واقع، این استدلال متّاما چنین استدلالی فرض و گمانی بیش نیست. داشت. 
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جمعی  هویتّ"آیا  یهدر مقال زادهابی طور کهاثبات پذیر باشد. افزون بر این، همان با تجربهای نیست که فرضیه
  استوار است.  ، این استدلال بر منطقی معیوب؟" به روشنی نشان دادهکندوجود دیگری را بدیهی فرض می

و شانتال موف همگی بر این باورند که  ،، اندیشمندانی همچون روسو، هگل، چارلز تیلورزادهابی به نظر
ای برخاسته از نظریه ،آمیزند. این دیدگاهیا تقابل ، انحصارطلب،)particularist( گراهای انسانی خاصهویّت
گاهیدستیابی به حس تمایزِ خودبرای  "خود"گیری خودِ فردی است که در آن شکل یهدربار و ارزش  ،، خودآ

شک  شمولجهان هویتّکسانی که به امکان ایجاد  دیگریِ بیرونی است. بازشناسی توسط نیازمندشخصی 
فردی بود، در  هویّتگیری کنند این نظریه که هدفش توضیح فرایندهای شکلدارند، به طور ضمنی تصور می

گر فرض کنیم که این نظریه در مورد  هویّتگیری خصوص فرایندهای شکل جمعی هم مصداق دارد. اما حتی ا
یری گفرایندهای شکل یهظریه هم، باز هم هیچ دلیلی وجود ندارد که این نباشدتمایز خودهای فردی معتبر 

  :زادهابی دهد. به قول جمعی را هم توضیح هویّت

اما بیرونی است.  مستلزم تعامل با دیگرانِ )individual socialization( شدنِ فرداجتماعی
 سادگیبهتواند ی جمعی میهویّتاو با  پنداریهمسانکردن فرد به منظور بدیهی است اجتماعی

به  ... کنندمی پنداریهمسان هویتّاز طریق تعامل اجتماعی با افرادی رخ دهد که با همان 
جمعی وجود  هویّتتنها راه ایجاد اینکه گرا (خاص یهنظری مدافعِهای عبارت دیگر، استدلال

 ... .دچارند )fallacy of compositionالتقاطی ( یهنوعی دیگری بیرونی است) به مغالط
تواند دو چیز را از کند. این استدلال نمیفردی و جمعی توجه نمی هویّتاین استدلال به تمایز 

جمعی  اعضایای بیرون از جمعی که به آن تعلق دارم، و دیگر یکدیگر تمییز دهد: "دیگری"
  که به آن تعلق دارم.

گر بپذیریم هیچ "من"ی بدون "آنها" وجود ندارد، نتیجه گرفت که هیچ "ما"یی  ضرورتاً تواننمی بنابراین حتی ا
گر فرض کنیم ها" وجود ندارد. بدون "آن نشأت های جمعی باید به طریقی از تفاوت هویتّافزون بر این، حتی ا
  :زادهابی به قولکند. را نفی نمی شمولجهان هویّت، باز هم این امر امکان ایجاد بگیرند

موجودی شکل  واقعاً با دیگری بیرونیِ ،یا حتی نزاع، تقابلدر د توانمیجمعی  هویتّ مطمئناً
توان بر اساس تفاوت با جمعی را می هویتّ در عین حال اماآن جمع نیست.  عضوبگیرد که 

یا بر اساس تفاوت با  ساخت، آنها های جمعی خیالی مبتنی برهویتّو  فرضیهای ارزش
بشریت  یهگذشت .... یمفاصله بگیر آنها از یمخواهای که میتاریخی گذشته هویتّهای ارزش

 ،تواند در تقابل با آنمیوطن جهان هویتّ که یآورهای وحشتسرشار است از این ارزش
  . خود را بنا نهد "تفاوت"

گیرند و ایجاد های انسانی در تقابل با یکدیگر شکل میهویتّ یهتوان گفت این استدلال که همبه اختصار می
قابل  منطق نه باای وجود نخواهد داشت، در این صورت هیچ "دیگری" زیراجهانی ناممکن است  انسانیِ هویّت

ت ماهیّ یهدرباراست این استدلال برخاسته از گفتمانی موروثی  شدنی.دفاع است و نه با تجربه اثبات
 گذاریو تفاوتسازی هویتّ فرایندهای در همراهی با این گفتمان موروثی .های انسانیهویتّگرای خاص
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بر مقتضیات همان فرهنگ صورت  فرایندهایی که در هر فرهنگ بنا - و دینی ،، ایدئولوژیکینژادی، ملی
ای تأثیر پژوهان مترقیدانش یهبر اندیشهمچنان این گفتمان  ،از قضای روزگار .استهتثبیت شد -گیرندمی
 یِهویّتهای برساختهناشی از  هاییعدالتی؛ بیرا به چالش کشند هاعدالتیخواهند بسیاری از بیگذارد که میمی

کارآمد و جوستیزه اما حس "انسانیت مشترکی" که مونرو در بین . همین گفتمانند مدافعو  هدهندکه بازتاب نا
 هویّتگرای مردم یکی هستند"، این گفتمان خاص یههم آنها بینیدوستانی که "در جهاندوستان یافت، نوعنوع
، از جمله این جوامع. کنداین گفتمان را رد میهم  پیوسته در حال رشدجوامع  یهتجربکند. رد میشدت بهرا 

چنانکه پیشتر — و خود را شکل گرفته بر اساس برداشت مشابهی از وحدت نوع بشر المللی بهائی،بین یهجامع
ها و تفاوت با ارزش اساس برکه  داندمی بیرون متمایل بهو گرا، ی باز، شمولاهمعجا —شرح داد زادهابی

  . است، بنیان نهاده شدهدند از آن فاصله بگیرنخواهکه می ایستیزهای تاریخی

کند (این تو" را نفی نمیهای "تو در هویتّامکان وجود دیگر  ،شمولانسانی جهان هویتّاین،  علاوه بر
هر فردی بر . رود)به شمار مینوع بشر  ایصکه از خصاست  تنوعفراوانی  های تو در تو، خود ناشی ازهویّت

اقتصادی و - اساس جنس، سن، خانواده، قومیت، ملیت، عقاید دینی، شغل، علایق شخصی، موقعیت اجتماعی
مانع ضرورتاً ها هویتّهیچ یک از این خردههای متعدد، همپوشان، غیرانحصاری و خرُدی دارد. هویتّنظایر آن، 
تواند "ما"ی جهانی مییک شهروند جهانی مسئول نیست.  در مقامگانگی با نوع بشر یا تعهد به عمل از حس ی

خصمانه یا این تمایزها فهم ما از اینکه به شرط  ،متعددی میان "ما" و "آنها" همساز باشد یهبا تمایزهای ثانوی
کافیسجویانه نباشد. ستیزه و مطابق آن رفتار کند کرده  خود را چنین تعریف هویتّت یک نفر افزون بر این، تنها 

ما  یههم قطعاً های انسانی رد شود. هویّت یهبودن هم آمیزانحصاری یا تعارض یهگفته دربارپیش یهتا فرضی
  کند.اعتبار میشناسیم که وجودشان این فرضیه را بیافرادی را می

گر فرض کنیم گرایش به سوی افزایش تعامل و  به تدریج حس یگانگی با نوع بشر و  ،وابستگی متقابل جهانیا
تعهد به عنوان شهروندان مسئول جهان را در تعداد روزافزونی از مردم برخواهد انگیخت، لازم است بیاموزیم 

به عبارت جهانی را در قالب رفتارهای اجتماعی عینی و اصلاحات نهادی تجسم بخشیم.  هویتّچگونه این 
های . خوشبختانه راهدر عمل پیاده کنیمطور کامل  اد بگیریم چگونه اصل انتزاعی وحدت را بهدیگر، باید ی

  فراوانی برای شروع این کار وجود دارد.

ای که خودمان در آن شرکت داریم، گیریاطمینان حاصل کنیم که اصل یگانگی بر فرایندهای تصمیم بایدابتدا 
کم است. در عمل، این امر به این معناست که باید بر گرایش به رقابت بر سر منافع گروهی غلبه کنیم  و در حا

بهروزی کل ضامن اینکه با اطمینان از —منافع و بهروزی کل نوع بشر را در نظر بگیریم  ی خودهاگیریتصمیم
که  آن دستهبرای  گیریتصمیماین رهیافت اصولی به بهروزی جزء است.   یهمهمی در شبکجایگاه صاحب از ما 

دارد اما در ای ههای ما اغلب تأثیرات گستردتصمیم، اهمیت خاصی دارد. یمهستهای متقابل جهانی وابستگی
  ایم. دیگران تصمیم گرفته منافع به ضررو منافع خود تداوم برای  صرفاًتاریخ  طی

برای ارزشیابی مجدد و  از آن به عنوان معیاریهای عملی ساختن اصل یگانگی این است که از دیگر راه یکی
بسیاری از های فرهنگی موروثی استفاده کنیم. ها، نهادها، و گفتمانها، هنجارها، ارزشعادت یهنقادان
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حمایت  آنهاباید از  لذاموروثی با اصل شهروندی جهانی و یگانگی بشر همخوانی دارند،  فرهنگیِهای برساخته
با این اصول ناسازگارند و باید آنها ها هبرساخت اما بسیاری از این ها را اساس کار قرار دهیم.کرده و این برساخته

کنیم.  ما ا و هنجارهای فرهنگی دیگران شمرد. هالبته این امر را نباید مجوزی کلی برای مداخله در عادترا رها 
ها و مهم نیست این عادت؛ ها و هنجارهای فرهنگی خودمان نیاز داریمعادت یهو نقادانبه ارزیابی مجدد 

های فرهنگی سنتسازی یکدستی تلاش برای امر به معناین هنجارها چیستند و به چه گروهی تعلق دارند. 
—اصل یگانگی نوع بشر مبتنی بر درک این واقعیت است که میراث فرهنگی جهان گرانبها و متنوع هم نیست. 

  منبع توانایی و زیبایی جمعی ما است.  —همچون میراث ژنتیکی جمعی ما

این اصول در تعلیم و  گنجاندنهای عملی ساختن اصل شهروندی جهانی و یگانگی نوع بشر یکی از دیگر راه
و تغییر اجتماعی دارد.  هویّتگیری تعلیم و تربیت نقش مهمی در شکل. است زمین یهکودکان کر یهتربیت هم

این همان کاری است که —کرد پیاده های درسی سراسر دنیا توان در برنامهمفهوم شهروندی جهانی را می
کودکان  یههمبه آن مشغولند.  ،المللی بهائیبین یهنهادهای سازمان ملل از قبیل یونسکو، و جوامعی مثل جامع

بشر متولد  یگانگیِ با حس شهودیِ رسد هر کودکی ای هستند. در واقع، به نظر میدرسی یهپذیرای چنین برنام
گرا و تفرقه هایشکلیی، تعصب دینی، و دیگر گراملیهای نژادپرستی، در گفتمانشدن شود اما بر اثر تربیتمی

  دهد. را از دست می این حس ،شدناجتماعی بِطلجدایی

ای دارد که جذابیت ذاتیمفهوم یگانگی نوع بشر چنان در حال حاضر رسد حتی در چنین مواردی هم به نظر می
گاهی از این بینشِیافته در این گفتمانشمار روزافزونی از جوانان پرورش بشریت  یهکنندمتحد ها پس از آ
 ۱۹۶۰های جنبش حقوق مدنی در دهه درنسلی از جوانان آمریکایی —کنند مشتاقانه عقاید موروثی را رها می

  چنین کرد. ۱۹۷۰و 

گیری نهادهایی است که تصمیم یههای عملی ساختن اصل شهروندی جهانی حمایت از توسعیکی از دیگر راه
و جهانی  ایجامعه درکنند. الملل، تسهیل می، در چارچوب حقوق بینرا دموکراتیک در سطح جهانی

کمیتوابسته، همبه از پرداختن به  را خطرناک است که ما) anachronism(پریشی نوعی زمان ،نامحدود ملیِّ حا
کمیت ملی دست برداریم.  یهوارباید از پرستش بتدارد. محیطی بازمیهای اجتماعی و زیستچالش باید حا

پهناور تاریخ  یهدر گسترفرهنگی است و نه ترجمان ذاتی طبیعت نوع بشر. ای برساختهبپذیریم که دولت ملی 
کمیت نامحدود ملی، که در قرون گر مرحلهبشری، دولت ملی نمایان ای گذرا از تکامل اجتماعی است. عصر حا

کنون بنا بر ملاحظات عملی به سر آمده است.  های اجتماعی و میلی به پذیرفتن این امر هزینهبیاخیر آغاز شد، ا
از نظارت دموکراتیک جهانی نوظهور  آزاد و اقتصاد سبب شده میلیبیی گزافی در پی دارد. این شناختبوم

های شدید ثروتمندان و فقرا، محرومیت میلیاردها نفر از حقوق بشر و خدمات بگریزد، و در نتیجه به نابرابری
بی میلی به های فعلی و آتی انجامیده است. نسل یشناختبوم یهسرمای یهضروری، و مصرف افسارگسیخت

کمیت ملی یهوارکردن بترها اقدامات به اجرا درآمدن مانع و  انجامیدهبلای جنگ در قرن جدید  به تداوم حا
  تواند این بلا را از میان بردارد. می که شده امنیت جمعی
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نقش دین در امور بشری، متعادل ساختن اصل شهروندی جهانی بررسی دقیق و های عملییکی از دیگر راه
با  آشتی دادن عقاید دینیدر صورت لزوم ارزیابی توان مثبت و منفی آن در فرایندهای یکپارچگی اجتماعی، و 

است طلبد، پیچیده و حساس این موضوع، که توجه دینداران و غیر دینداران را میعصر جهانی است. ملزومات 
  و باید آن را شرح و بسط داد.

کنان کربپذیرند خوب است غیردینداران  کثریت سا ایمان زمین به بعُد روحانی وجود انسان عقیده دارند.  یهکه ا
دهد. و جهت می ،معنا، هدف آنها های روزانه است و به زندگیبخش ایشان در فعالیتالهام آنها دینی

 است کهبا مدرنیته نوعی غرور و توهین سکولار  آنها دینی یا ناسازگار دانستنهای گرایش یهشمردن همخرافات
  .همخوانی ندارد های جهانشمولبا ارزش

در همین حال، دینداران هم باید این واقعیت را بپذیرند که نارواداری، تضاد، و خشونت دینی بهروزی بشر در 
کی را با خطرات تحمل ناپذیری روبرو کرده است. این  یهاین کر فرایندهای  ،دینی هایاعوجاج در گرایشخا

گون میؤاندازد. سوال این است: چگونه میکپارچگی جهانی را به تأخیر می توانند به این منین به ادیان گونا
  ند؟راسر گذ پشترا  آنها و دهدینی پی بر هایها درگرایشاعوجاج

اللفظی متون دینی کهنی است که بنا بر نظرانه و تحتتفاسیر تنگ ،هااعوجاجرسد یکی از علل این به نظر می
کنند. تنها یک معنی را افاده نمیو  ،های تاریخی خاصی هستند، زبانی تمثیلی دارندماهیت خود مقیّد به زمینه

 و های دینیسنت یههم تجلی درکلیِ م حقایقِ میان دو امر است: تمایز ایجاد  در ناتوانیعلت دیگر 
پیدایش هر دینی  محیطِ بافت تاریخی و فرهنگیِ که بر حسبخاصی های آئینو  اجتماعی هایدستورالعمل

دینی و خاتمیت که از درک  یانهتردید یک علت دیگر عبارت است از دعاوی انحصارگرایاما بیتفاوت دارد. 
شمارد. می جوامع دینی دینی را برتر از دیگر یهو یک جامعشمول بشری عاجز است جهان یهدین به مثابه تجرب

گون تفاسیر بالغ های دینی خود را تری از سنتشمولتر و جهانخوشبختانه بسیاری از پیروان ادیان گونا
  و خشونت دینی را رفع کرد. ،ای نارواداری، تضادتوان این علل ریشهاند که میاند و نشان دادهپذیرفته

خوب است دینداران و  —گراشمولهای دینی ظهور همزمان تعصب دینی و بلوغ ارزش—با توجه به این شرایط 
است.  هویتّ گیریهای شکلعرصهترین اصلیدینداران دریابند که دین در جهان معاصر همچنان یکی از غیر

 ترینعمیقبر دینی یکی از معدود نیروهایی است که  اعتقادعلاوه بر این، خوب است همگی دریابیم که 
جهانی ای هبرای گذار دشوار ما به جامعهایی که شاید سرچشمه—گذارد بشری تأثیر می های انگیزهسرچشمه

 یهریش—دهد ها را با یکدیگر پیوند میافزون بر این، دین، بنا بر تعریف، نیرویی است که انسانضروری باشند. 
های بشری تأثیر انگیزه بر بنیادکه است نیرویی  دین توان گفت،به اختصار میلاتین این واژه به همین معناست. 

. پس چالش پیش روی ما پیوندددهد، و ما را در قالب جوامع به یکدیگر میانسانی را شکل می هویتّدارد، 
  همساز باشد. و عادلانه  آمیزای صلحبا ایجاد جامعهای که عبارت است از کنترل این نیرو به گونه

متون کهن  آمیزاز این نظر، دینداران باید از خود بپرسند: آیا باید شرایط فعلی جهان را بر اساس تفاسیر تفرقه
اصل یگانگی عصر جهانی دوباره ارزیابی کنیم؟ این باید این تفاسیر را بر اساس ملزومات اینکه دینی بفهمیم یا 

طور که این اصل را درست همانتفاسیر دینی باشد،  یهتواند معیاری برای ارزیابی و تدوین دوبارنوع بشر می



٩ 
 

های اما هزینهاین کار آسان نخواهد بود البته بریم. فرهنگی به کار میهای برساختهبرای ارزشیابی مجدد دیگر 
اصلی این  یهمسئلانجام آن خواهیم شد. قدر افزایش خواهد یافت که سرانجام مجبور به خودداری از این کار آن

کنش نشان میاست که با چه سرعتی به این هزینه ها بیشتر باشد، هزینهتر واکنش ما آهسته هرچهدهیم. ها وا
  خواهد شد.

کیددیگری  یهدر پایان باید بر نکت مطالعات فمینیستی و  یهبسیاری از پژوهشگران برجستکرد.  تأ
اند: جهانی چنین هشدار موجهی داده هویّتپردازان انتقادی نژادی، و دیگران در خصوص استعماری، نظریهپسا

، اندهها بدیهی پنداشتای که اروپاییاند، همراه با امتیازات تاریخیای که مردان بدیهی شمردهامتیازات تاریخی
را به  آنها شمول سازند وجهانهای خود را هویتّاین گرایش را در مردان سفیدپوست پدیدآورده که تجربیات و 

، دیگران را تواند با تحکیم برتری مردان سفیدپوستاین گرایش میمثابه هنجارهای عام بر دیگران تحمیل کنند. 
  خاموش سازد، حذف کند یا به حاشیه براند. 

از —کند که بسیاری از نویسندگان ای اشاره میفکری و اخلاقی یهجه است و به مخاطراین دغدغه شایان تو
کیداز این رو، باید در زندگی و کار خود با آن روبروییم.  —جمله من ی را که بازتاب هویتّکنم که این مقاله  تأ

، ها استهویّتدیگر  یهنافی همی جهانی را که هویّتکند. تصویر مردان سفیدپوست مرفه است، تجویز نمی
ما  یه، و مشترکات همگذاردپذیرد و ارج میکند که کثرت را میجهانی را تجویز میی هویتّبلکه کند. تجویز نمی
های فاحش قدرت و ی نابرابریهویّتعلاوه بر این، چنین دهد. های منحصر به فردمان آشتی میرا با ویژگی

جهانی  یهایجاد جامعبه بیماری بدخیم پیکر جهانی بشریت بدل شده و هایی که نابرابری ؛کندامتیازات را رد می
  د.نکنتهدید میشدت بهو پایدار را  ،آمیز، عادلانهصلح

که در بین همنوعان خود در کر در همواره باید  هستیممهمی  مناصب نسبتاًدارای زمین  یهبنابراین، گروهی از ما 
گاه باشیم.  یهم بحث دربارهنگا شهروندی جهانی در حالی که از مفهوم وحدت نوع بشر از موقعیت خود آ

— خواند یجهانایای عای از جمعیت دنیا را رُتوان بخش عمدهباید دریابیم که هنوز می ،کنیمطرفداری می
های رکتش هایههیأت مدیر ودوردست  هایپایتخت یهتحت سلطرعایای نیروهای سیاسی و اقتصادی که 

کنان این  یههم مند ساختنبهرهمعنای شهروندی جهانی عبارت است از هستند.  در آن سوی دنیاتجاری  سا
کی از  یهکر کمیت بتوانند  همهای که گونهحقوق و امتیازات کامل شهروندی بهخا به عنوان افراد برابر در حا

  جهانی نوظهوری مبتنی بر وحدت در کثرت، مشارکت کنند.  یهجمعی، در جامع
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